بائول‌ها در بنگال هند
(همانندي بائول‌ها با مفهوم رند در شعر حافظ)
زهرا شعربافچي زاده

بي تابانه در جستجو هستم     در جستجوي يک نشاني ساده            از يک دکان ويژه

آن جا که "الله"، "هاري"، "رام کالي"، "خدا" ...  از ظرف ساده اي غذا بر مي دارند( sankar:179)
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                                                                                                                                                       بائول‌ها گروهي از درويشان وارسته‌اند که اعتنايي به دنيا و قيد وبند‌هاي آن ندارند و تفکراتشان حاصل ترکيبي از تعاليم صوفيان، اوپانيشادها و انديشه‌هاي بودايي است. در واقع مردان و زنان اهل تصوف و آوازخواناني هستند که راه‌هاي گوناگون شيفتگي را براي رسيدن به خداي يگانه را سپري و تجربه مي‌کنند و اصول عملي عرفاني آنها براي مردان و زنانشان يکسان است. 

واژه بائول به معناي مجذوب الحال و شيفته، ديوانۀ شوريده است. گم شده‌اي در وجد و حال خلسه و از خود بي خود شدگي که ناشي از يگانگي خداوند است. اين واژه از ريشۀ بايو Bayu و در زبان سانسکريت " وايو" Vayu گرفته شده است. دربارۀ بائول‌ها گفته‌هاي بي‌استناد بسياراست، چرا که آنها با قوانين و آداب حاکمه همواره به سابقۀ حضور بائول ها به پيش از قرن پانزدهم  بر مي‌گردد. اصالت بائول‌ها آشکار نيست برخي افراد بر اين باورند که آنها شاخه‌اي از پيروان Chaitanya و Vaishrava bhakti Saint  هستند در حالي‌که برخي ديگر بر اين باورند که آنها به Natha Yogis  يا صوفيان شباهت بسيار دارند. بائول‌ها مي‌توانند هم هندو باشند و هم مسلمان و به طور کلي نسبت به هيچ ديني تعصب ويژه‌اي نشان نمي‌دهند و براي همۀ اديان احترام قائلند. 
از انديشه‌ها و باورمندي‌هاي بائول‌ها اين است که بر اساس قراردادهاي اجتماعي زمان خود عمل نمي کنند و همواره هر آنچه را که اقتضاي حال و مرام آنها باشد را انجام مي دهند، به هيچ کس هيچ آزاري نمي رسانند و تا جايي که در توان و امکانات آنها باشند ديگران را ياري مي کنند.  مهم ترين دغدغۀ بائول‌ها دربارۀ انسان‌ها و نه مذهب يا گرايشي ويژه است، طوري که آنها به همگان از هر نژاد و فرقه اي به يک اندازه احترام مي گذارند و با موارد تفرقه افکني نظير اهميت کاست‌هاي اجتماعي بسيار مخالفت مي کردند و همه را يک دست و برابر تلقي مي‌کنند و از سويي بر وحدت مذهب‌ها پافشاري مي‌کردند و از سوي ديگر خود را بي‌نياز از معبد مسجد و اماکن مقدس مي‌ديدند  و خود را مقيّد به انجام اعمال عبادي هيچ يک از اديان نمي‌کنند و تنها بر يگانگي خداوند ارزش بسيار قايل هستند و جز او و دور از او چيزي در سر ندارند. در نظر آنان، مهم‌ترين محور زندگي عشق به خدا، انسان و ساير پديده‌هاي موجود خلقت است. همچنين جسم که به عقيدۀ آنها منزلگاه روح است از اهميت بسياري برخوردار است و از مقدّسات آنها به شمار مي رود و خلاف برخي فرقه‌هاي عرفاني، اعتقاد بر فراموشي آن ندارند. 
از حالات و ويژگي‌هاي آنها، آوازخواني و توجه به موسيقي و سماع عارفانه است. آنها با ابزار ويژۀ موسيقي و به زبان ساده، منش و روش زندگاني خويش و روحيات و تفکرات پاکبازانۀ خودشان را به سرايش در مي آوردند و حتي در اين شيوۀ رندانه به برخي پرسش‌ها و ابهامات، پاسخ  مي دهند. 
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شعرهاي باز مانده و نغمه‌هاي آنان براي نخستين بار در قرن‌هاي نوزده وبيست و به وسيلۀ پژوهشگري نوشته شده است. او دربارۀ اين سروده‌ها بيان مي‌کند که سرايندۀ بيشتر اين سروده‌ها گمنام و نا‌آشکار هستند. اشعار و سروده‌هاي آنان گفته‌هايي است از سر بي‌خودي و شيدايي و در حالت خلسه با گرفتن ساز در دست به آواز مي‌خوانند:
با نگاهي ژرف بر دنيا     مي‌فهمي که ساعت‌ها را از دست داده‌اي   در حالي که او زنده و حاضر است             در رگ کوچک هستي          روح من فرياد مي‌زند، که او ديده نمي‌شود 

شب‌ها و روزها با خود گريه سر مي‌دهم             تا بي‌شمار از ماه‌ها و خورشيدها پيش بيفتند
اگر من به ابرهاي آسمان نگاه کنم       زيبايي او روان مي‌شود     و من او را مي‌بينم که قدم زنان بر روي ستاره‌ها قلب مرا روشن و درخشان مي سازد            ( سرودۀ فرد گمنام و ترجمۀ نگارنده) 
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در ميان اين گروه عرفاني، زنان نيز جايگاه خاص خودشان را داشته و عضوي از گروه محسوب مي شوند، همراه مردان و برابر با مردان.
بائول: تداعي رند حافظ
شخصيت‌هاي ساده، پاکباز، عارف‌گونه و هنجار شکن بائول‌ها و دايرۀ معنايي‌اي که در ادبيات هندي و به ويژه در ادبيات شاعر و عارف " رابيندرانات تاگور" ايجاد کرده‌اند شباهت بسياري  به "رند" در ادبيات فارسي دارد. اين مفهوم در فرهنگ اسلامي- ايراني به وسيلۀ شاعراني چون خيّام، سنايي، عطار، سلمان، خواجو و سرانجام حافظ تکميل يافت و واژۀ " رندي" براي اين شيوۀ تفکر و جهان بيني و رفتارهاي ناشي از آن  به کار گرفته شده است. انوري در کتاب " صداي سخن عشق " در تعريف رند چنين مي‌گويد:«هوشياران پاکدلي که سر تسليم در آستان آداب و رسوم کليشه‌اي  زندگي که رنگ ابتذال به خود گرفته است فرود نمي‌آورند، فداکارند، بلاکشند، مصلحت‎‌انديش نيستند و در عين حال در تحصيل فضايل از دل و جان مي‌کوشند. با رياکاري و زهد رياکارانه در مي‌افتند. جوهر زندگي را در عشق مي‌جويند و خوش‌باش و طرب‌ناک و سرمستند...» (انوري، 27:1382) همچنين خرّمشاهي در کتاب «حافظ شناسي»  رند را از برساخته‌هاي اساطيري حافظ به شمار مي‌آورد و معتقد است که هر شاعر و داستان سرايي براي گفته‌هاي خويش قهرماني را بر مي‌گزيند و قهرمان بي‌شائبه و پاک‌باز حافظ نيز در غزلياتش همان "رند" است و از طرفي مي‌گويد که حافظ در ساختن رند انگيزه‌ها و الگوهاي متعددي داشته است از يک‌سو انسان کامل را در نظر دارد و از سوي ديگر مفهوم رند در معناي سنتي‌اش که همان لاابالي و در عين حال آزاده و گردنکش است. انگيزۀ ديگر وي ميل به آفرينش شخصيتي در برابر زاهد رياکار است و در تحليل آخر رند را بر صورت خويش مي‌پردازد و همۀ آرزوهاي خود را مبني بر ميل به بي‌قيدي و وارستگي و ملامتي را در شخصيت قلندروار "رند" بازآفريني مي‌کند( خرمشاهي،27:1385). بنابراين، شخصيت رند در فرهنگ ايراني در غزليات حافظ به خوبي و درستي قوام مي‌يابد و با شيوۀ سخن‌سرايي اوست که ماندگار مي‌شود و امروزه نيز در دايرۀ معنايي ادبي، همان مفاهيم ارائه شده به وسيلۀ حافظ را تداعي مي‌کند و به همين خاطر است که امروزه رموز رندانه را با غزليات حافظ مي‌شناسيم و گاهي حتي او را در زمرۀ رندان به شمار مي آوريم. در اين زمينه، تاگور نير همانند حافظ، شخصيت بائول را به خوبي پرورانده و همۀ وجوهات آن را  در اشعار خود بازنمايي کرده است. « بائول تاگور آيينۀ تمام نماي خود تاگور مي باشد. تاگور گرچه به ظاهر شيوۀ رندان بائول زندگي نمي کند ولي از دل آنها را قبول دارد، ضميمانه به آنها مهر مي ورزد و صداقت و پاکيزگي جان را در انديشه  و منش آنان مي جويد و خود نيز از درون بائولي مهر کيش و عشق مدار است .  همچنين وي در دارالسلام خويش بائول ها را به گرمي پذيرا مي شود و حتي به سبک و سياق سروده هاي آنان شعزهايي سروده و بخش پاياني کتاب " دين آدمي " را به اين گروه اختصاص داده است. ( مشهور،1385 :127) وي در يکي از شعرهاي خودش مي گويد:  
 رستگاري که در رياضت هاي راهب است در خور من نيست
       در دل بستگي‌هاي بي شمارخود لذت و ذوق آزادي را جست و جو مي‌کنم  
از برجسته ترين تشابهات که ميان بائول و رند وجود دارد يکي همان عشق‌ورزي بي اندازۀ آنان به خالق هستي بخش است و همچنيني علاقۀ فراوان آنان به پديده‌هاي خلقت. در واقع ملازمت آنها با عشق رکني جدايي ناپذير و هدف زيستن و زيباترين بهانۀ هستي به شمار مي‌آيد.  

ناراهاري ( بائول): من تنها از شادکامي عشق سرمستم
                           در عشق تفرقه و جدايي نيست      هر چه هست نزديکي و پيوستگي است

و حافظ مي سرايد:
                 عاشق و رند و نظربازم و مي گويم فاش              تا بداني که به چندين هنر آراسته‌ام                                    

اغتنام فرصت و ساده زيستن در لحظه يکي ديگر از تشابهات بسيار آنان است، همان طوري که بائول‌ها نه غصۀ گذشته داشته و نه به فکر آينده اند رندان نيز با شادکامي و آزاده گي روزگار مي گذرانيدند. مبارزه با ريا و تزوير در گفتار و کردار و تن ندادن به هيچ قيد و بند و زنجير دنيايي و عدم گرايش به مکتب‌ها و تمايل بر آزادي و رهايي شباهت ديگري است که بائول‌ها را به رندان نزديک مي سازد.
تاگور: اي برادر من يک بائول شيفته جانم          هيچ کس رئيس من نيست و به هيچ قيدي وابسته نيستم
حافظ:       حافظا مي خور و رندي کن و خوش باش ولي        دام تزوير مکن چون دگران قرآن را    
.
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